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مقدمه
ــازی  ــت س ــی و ظرفی ــت طلب ــی، فرص ــت شناس ــگاه ظرفی ــت ن ــدف تقوی ــا ه ــش رو ب ــزوه پی ج
ــت  ــی حرک ــرعت بخش ــرای س ــی ب ــقلاب اسلام ــی ان ــه فرهنگ ــات جبه ــت عملی ــن هدای معاونی
عمومــی طراحــی شــده اســت. امیــد آنکــه بــا تحقــق اهــداف دوره شــاهد بثمــر نشســتن ایده هــا 

شـیم. مـل باـ یـدان عـ بـردی در مـ شـه های راهـ و اندیـ

فلسفه درس نامه 
ایــن درس نامــه بــر اســاس یک بــاور بنیادیــن طراحــی شــده کــه میــدان دار، فقــط مجــری یک 
ــتاد  ــدان و س ــال می ــا، و اتص ــق ظرفیت ه ــا، خل ــش فرصت ه ــه ی جوش ــت؛ او نقط ــه نیس برنام
اســت. بــه همیــن خاطــر، مــا او را نه فقــط بــه مهــارت، بلکــه بــه )نــگاه و درک جدیــدی از میــدان( 

یـم. هـز می کنـ مجـ

سرفصل ها

ملاحظه 1

ــی  ــا فرصت های ــا و ی ــف ظرفیت ه ــه توصی ــات، ب ــالن جلس ــروج از س ــدون خ ــماره 1، ب ــرگ ش ــدا  در کارب ابت

کــه در فضــای محیطــی رویــداد وجــود دارد، بپردازیــد. ســپس بــه بیــان محتــوای ذیــل خواهیــم پرداخــت.
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سرفصل 1: حضور ذهن نه تمرکز مطلق، بلکه هوشیاری پویا
تعریف و تمایز مفهومی

معرفــی  ذهنــی  تــوان  بالاتریــن  به عنــوان  »تمرکــز«  معمــولاًً  سنتــی،  آموزش هــای  در 
ــود.  ــه« می ش ــدن »کل صحن ــع دی ــی مان ــق گاه ــز مطل ــات، تمرک ــدان عملی ــا در می ــود. ام می ش
مــا در اینجــا از مفهومــی بــه نــام »هوشــیاری پویــا« دفــاع می کنیــم؛ یعنــی ذهنــی کــه در لحظــه، 
هــم متوجــه کاری اســت کــه انجــام می دهــد، و هــم نســبت بــه نشــانه هایی کــه در اطــراف در 

سـت. سـاس اـ نـد، حـ حـال شکل گیری اـ ـ

هوشیاری پویا یعنی »درگیرِِ کار باش، ولی کور نباش«

حضور ذهن یعنی »وسط اجرا، هنوز بتونی فرصت رو صید کنی«

تمثیل 1

تمرکز مطلق = نگاه تونلی 

هوشیاری پویا = نگاه دشت بانی 

چــرا بــرای میــدان دار حیاتــی اســت؟ چــون میــدان پــر از اتفاقــات مــوازی، لحظه هــای ظریــف، 
ــه  ــی ک ــدان دارِِ عملیات ــت. می ــه اس ــانه های نهفت ــده و نش ــای پراکن ــرک، پیام ه ــای متح آدم ه

ــد. ــت می ده ــا را از دس ــشکل، فرصت ه ــا یک م ــده روی یک کار ی ــل ش ــش قف ذهن

ــیه، یک  ــه در حاش ــد ک ــت، نمی بین ــرو« اس ــود نی ــر »کمب ــن او درگی ــام ذه ــی تم ــثلاًً: وقت م
ــت،  ــا اس ــردن فرم ه ــرق در چک ک ــی غ ــا وقت ــده؛ ی ــا ش ــازه وارد، وارد فض ــتعداد ت ــره ی بااس چه
متوجــه یک مکالمــه ی پرمعنــا میــان دو نفــر کــه ممکــن اســت بــه شکل گیــری یک هســته منجــر 

شــود، نمی‌شــود.

نکتــه آموزشــی: »در میــدان عملیــات، گاهــی مهم تریــن فرصت هــا، از جایــی بیــرون از 
تمرکــز شــما وارد می شــوند«.
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تمثیل 2

تمثیــل ذهــن راداری در برابــر ذهــن دوربینــی؛ ذهــن دوربینــی: وضــوح بــالا، میــدان دیــد محــدود، عمیــق 

اـمـا بـسـته؛ ذـهـن راداری: وـضـوح کمـتـر، مـیـدان دـیـد گـسـترده، دریاـفـت هـشـدار از ـهـر جـهـت.

نتیجه: میدان دار باید بیشتر رادار باشد تا دوربین.

ملاحظه 2

بــا توجــه بــه مباحــث مطروحــه، کاربــرگ شــماره 2 را تکمیــل نماییــد. بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن مرحلــه، 

بایــد از محــل کلاس خــارج شــده و بــه محیــط برگــزاری رویــداد برویــد.

سرفصل 2: قدرت تشخیص موقعیت ویژه 
»موقعیــت ویــژه« یعنــی توانایــی درک این کــه کــدام لحظــه یــا وضعیــت، یک لحظــه ی 
معمولــی نیســت؛ بلکــه زمینــه ای اســت بــرای اتفاقــی بــزرگ، تغییــری سرنوشت ســاز، یــا فرصتــی 
بی تکــرار. ایــن مهــارت، ترکیبی ســت از: تجربــه میــدان، هوشــیاری پیوســته و نوعــی شــهود کــه 
ــه  ــزی شبی ــس، چی ــن ح ــد. ای ــن الان کاری بکن ــد همی ــد بای ــرد می فهم ــانه ها، ف ــدن نش ــا دی ب

سـت. هـا اـ تـادن قطرهـ بـل از افـ بـاران قـ نـم ـ بـوی ـ سـاس ـ احـ

ــا  ــس ب ــی، هیچ ک ــدان واقع ــون در می ــت؟ چ ــی اس ــدان دار حیات ــرای می ــارت ب ــن مه ــرا ای چ
ــای  ــد!«. فرصت ه ــدام فرمایی ــاًً اق ــت. لطف ــت اس ــه فرص ــد: »الان لحظ ــو اعلام نمی کن بلندگ
ــاه  ــای کوت ــا نگاه ه ــیه ای ی ــای حاش ــی، گفتگوه ــات معمول ــادی، جلس ــات ع ــه ای از اتفاق ــر لای زی

پنهــان می ماننــد.

میدان دار باید کسی باشد که این سیگنال های خاموش را قبل از دیگران دریافت کند.
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نشانه های موقعیت ویژه 

- خلأ غیرمنتظره: کسی نیست، کسی عقب کشیده، جایی خالی مانده 

- رفتار متفاوت یک چهره: تغییر ناگهانی موضع، واکنش احساسی، سکوت معنادار 

- زمــان خــاص: تغییــر فضــای احساســی جمــع، شــوک خبــری، بحــران یــا خوشــحالی 
جمعی ــسته  د

- تلاقی ظرفیت ها: کنار هم قرارگرفتن آدم ها یا منابعی که همیشه جدا بوده اند 

تمثیل 3

تمثیــل »لنــز زوم یــا تلــه« ذهــن کســی کــه حــس موقعیــت دارد، مثــل دوربینی اســت کــه لحظــه ای خاص 

ــا  ــد«. معمولی ه ــز وای ــد »لن ــع می چرخن ــاب وسی ــان در ق ــران همچن ــه دیگ ــی ک ــد، در حال را زوم می کن

نـد. نـه را می فهمـ یـی در آن صحـ ظـه طلاـ صـت، لحـ یـان فرـ نـد، شکارچـ نـه را می بینـ صحـ

سرفصل 3: میل به اقدام و نه فقط تحلیل 
بعضــی فرصت هــا تاریــخ انقضــا دارنــد. وقتــی لحظــه رد شــد، دیگــر حتــی اگــر بعــداًً تحلیــل 
دقیــق هــم داشــته باشــید، فایــده ای نــدارد. اینجــا مــا نمی گوییــم اقــدام بــدون فکــر؛ امــا 
ــد  ــه، بای ــط در لحظ ــدام متوس ــدام، و یک اق ــدون اق ــی ب ــل عال ــن یک تحلی ــر بی ــم: »اگ می گویی

یـد«. خـاب کنـ قـدام را انتـ یـد؛ اـ خـاب کنـ انتـ

در میــدان عملیــات، خیلی هــا می فهمنــد و حتــی خــوب تحلیــل می کننــد. امــا تفــاوت انســان 
ــه  ــه چ ــت ک ــن اس ــه در ای ــد؟ بلک ــر می فهم ــی بهت ــه کس ــه چ ــت ک ــن نیس ــه در ای ــا بقی ــر ب مؤث
ــل و  ــی را بی تحلی ــم کس ــا نمی خواهی ــا اینج ــود. م ــت به کار می ش ــت تر دس ــر و درس ــی زودت کس
عجــول بــار بیاوریــم. امــا می خواهیــم میــدان داری تربیــت کنیــم کــه وقتــی فرصــت را مشــاهده 

کــرد، منتظــر تأییــد یــا بیانیــه نمانــد؛ بلکــه اقــدام کنــد.

یک فعال میدانی باید »بفهمد، بسنجد و بجنبد«؛ نه اینکه »بفهمد، بسنجد و بماند«.
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چرا میل به اقدام کم رنگ می شود؟ 

۱. چــون از اشتبــاه می ترســد؛ برخــی می گوینــد: »اگــر اشتبــاه کنــم چــی؟« ولــی نمی پرســند: 
»اگــر کاری نکنــم، چــه چیزی از دســت مــی رود؟«.

ع بــه اقــدام و کنــش  ۲. چــون منتظــر کامل بــودن فرصــت هســت، هیــچ موقــع شــرو
. کنــد نمی 

۳. چــون دنبــال مجــوز هســت. میــدان دار بایــد فهــم کنــد برخــی اوقــات، خــود میــدان مجــوز 
اســت. وقتــی صحنــه بــاز شــده اســت، وقتــی نیــرو هســت و مــردم مایــل هستنــد؛ همیــن یعنــی 

ز. جو م

ملاحظه 3

در اینجــا بایــد کاربــرگ شــماره 3 را متناســب بــا توضیحــات ارائــه شــده، آن را تکمیــل کنیــد. پــس از آنکــه 

کاربــرگ تکمیــل شــد، آن را مــورد بررســی قــرار دهیــدو بــه خطاهــای ذهنــی مانــع شکار فرصــت بپردازیــد.

خطاهای ذهنی که مانع شکار فرصت می شوند 
1. وسواس تحلیلی

ــتن،  ــردن، شک داش ــه ک ــنجیدن، مقایس ــانِِ س ــه ی بی پای ــن در چرخ ــادن ذه ــر افت ــی گی یعن
بررســی دوبــاره و دوبــاره. بــه گونــه ای کــه فــرد، به جــای تصمیــم گرفتــن و اقــدام کردن، همیشــه 

نـد. قـی می ماـ سـی باـ سـازی و بررـ لـت آمادهـ در حاـ

شکل بــروز ایــن خطــا در میــدان دار بــه ایــن صــورت اســت کــه موقعیتــی پیــش آمــده اســت، 
فرصــت هســت، امــا تــا متوجــه همــه مــوارد و نــکات نشــود، کاری نمی کنــد.

نتیجه؟ فرصت از دست خواهد رفت و میدان سرد می شود.

در میدان عملیات، هیچ گاه همه ی اطلاعات، نیروها یا مجوزها سر جای خود نیستند.
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ــه  ــرا ک ــد. چ ــل کنی ــد و عم ــم بگیری ــات، ۱۰۰٪ تصمی ــر و اطلاع ــا  ۶۰٪ تصوی ــد ب ــما بای ــذا ش ل
ظـه. کـردن لحـ بـود ـ نـی ناـ مـل یعـ یـل کاـ بـرای تحلـ نـدن ـ ظـر ماـ منتـ

تمثیل 4

گــر منتظــر بمانــی  فرصــت هماننــد اتوبــوسِِ در حــال حرکــت اســت. اتوبــوس، ایســت کامــل نمی کنــد و ا

کـت، ـسـوار ـشـوی. فـت. باـیـد در ـحـال حرـ ـکـه بایـسـتد، رد ـشـده و خواـهـد رـ

2. نگاه تهدیدمحور

فــردی کــه دارای نــگاه تهدیدمحــور اســت، همــه چیــز را به مثابــه یک تهدیــد و خطــر می بینــد. 
از نــگاه او همــه چیــز پــر ریــسک و حســاس اســت. در نتیجــه هیــچ کاری نکــرده تــا خراب نشــود.

3( غفلت از انسان ها به عنوان ظرفیت

میــدان دار معمولــی، فقــط بــه نیروهایــی نــگاه می کنــد کــه در فرم هــا و لیســت ها هستنــد. 
امــا میــدان دار حرفــه ای، می دانــد کــه هــر آدمــی، یک فرصــت احتمالــی اســت؛ حتــی آن کســی 

کــه ســاکت اســت؛ فــرد مخالــف و یــا حتــی نیــروی خدماتــی.

وقتی فرصت را به میدان می آوری، در واقع چه می کنی؟

ــه  ــه آن« خلاص ــاره کردن ب ــا »اش ــت« ی ــدن فرص ــط در »دی ــدان داری فق ــه می ــی ک ــد بدان بای
نمی شــود. میــدان دار واقعــی کســی اســت کــه بدانــد هــر فرصتــی کــه ســر راهــش قــرار می گیــرد، 
ــای  ــده، ظرفیت ه ــای زن ــه حرکت ه ــت ب ــال اس ــه ی اتص ــه یک نقط ــت، بلک ــاًً یک امکان نیس صرف
پنهــان، یــا پیوندهایــی کــه هنــوز شکل نگرفته انــد. پــس هــر بــار کــه تــو دســت بــه اســتفاده از 
یک فرصــت می زنــی در واقــع داری حرکتــی شبکه ســاز یــا زایش گــر در میــدان رقــم می زنــی و 

ــد. ــم می زن ــدی را رق ــار کار کلی ــن چه ــی از ای ــو، یک ــدام ت ــن اق ــاد، ای ــال زی به احتم
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1. در حال شناسایی و ارتباط گیری با یک هسته یا شبکه ی تازه ای هستی

کــه پیش تــر از دیــد تــو پنهــان مانــده بــود، امــا اکنــون بــا ایــن اقــدام، در معــرض میــدان قــرار 
گرفتــه و فعــال شــده اســت.

2. در حال زنده نگه داشتن یک ظرفیت یا شبکه ای هستی

کــه قــبلاًً شکل گرفتــه و اکنــون یــا نیــاز بــه احیــا دارد، یــا بــا ایــن اقــدام تــو زنــده می مانــد و از 
ــد. ــدا می کن ــات پی ــی نج فراموش

3. در حال پیوندزدن دو ظرفیت یا دو مجموعه ای هستی

ــا از  ــی ت ــم قــرار می ده ــار ه ــا را در کن ــت، آن ه ــن فرص ــا ای ــد. ب ــدا بودن ــم ج ــروز از ه ــا ام ــه ت ک
هــم اثــر بگیرنــد و تــوان مضاعــف ایجــاد کننــد.

4. در حال خلق یک فرصت جدید هستی

فرصتــی کــه اگــر ایــن اقــدام انجــام نمی شــد، اصلاًً متولــد نمی شــد. ایــن فرصــت، زاییــده ی 
همــان اقــدام میدانــی توســت.
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کاربرگ شماره 1

نام و نام خانوادگی: .............................................................................

ــر  ــاًً ه ــتی. لطف ــن اردوگاه هس ــا کارگاه در ای ــزاری یک دوره ی ــال برگ ــه دنب ــه ب ــن ک ــور ک تص
ــز،  ــای سب ــه، فض ــرار داری )محوط ــون در آن ق کن ــه هم‌ا ــی ک ــارج از مکان ــای خ ــه از فض آنچ
ــته  ــت داش ــن. دق ــف ک ــرون از کلاس و کارگاه و ...( را توصی ــاق بی ــی، ات ــا، لاب ــرو، پله ه راه

شـد. یـت باـ صـت و ظرفـ نـگاه فرـ بـا ـ یـد ـ هـا باـ کـه توصیفـ بـاش ـ ـ

ــرم  ــه نظ ــت. ب ــیمانی اس ــزرگ س ــه ب ــر دارای یک محوط ــال: اردوگاه حاض به عنوان مث
ایــن محوطــه کاربــرد خوبــی بــرای برگــزاری ورزش‌هــای صبحگاهــی دارد. همچنیــن 
امکان  کــه  می‌دهــد  نشــان  صورت گرفتــه  خط کشــی های  و  زمیــن  روی  ســوراخ های 
ــح و  ــرای تفری ــب ها ب ــوان ش ــس می ت ــت؛ پ ــن مکان هس ــم در ای ــال ه ــور والیب ــب ت نص
ــت از  ــزاری هیئ ــرای برگ ــب ها ب ــوان در ش ــن می ت ــرد. همچنی ــتفاده ک ــرگرمی از آن اس س

کـرد. سـتفاده ـ یـت اـ یـن ظرفـ اـ

ظرفیتعنوان فرصت و ظرفیتردیف و  فرصت  توصیف 

1

2

3

4
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ظرفیتعنوان فرصت و ظرفیتردیف و  فرصت  توصیف 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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کاربرگ شماره 2

ــن.  ــگاه ک ــن مکان، ن ــط و ای ــای محی ــه فرصت ه ــاره ب ــرو و دوب ــای اردوگاه ب ــه فض ــون ب کن ا
دقــت کــن کــه هــدف مــا، شناســایی فرصت‌هایــی هســت کــه می توانــد منجــر بــه یک 

شـود.  یـت ـ بـه ظرفـ یـل ـ شـده و تبدـ گـی ـ یـات فرهنـ عملـ

1. چــه فرصت هایی این بار توجهت را جلــب کرد که قبلا ندیده بودید؟

فرصتردیف فرصتعنوان  وضعیتتوصیف 

1
جدید

اصلاح و تکمیل

2
جدید

اصلاح و تکمیل

3
جدید

اصلاح و تکمیل

4
جدید

اصلاح و تکمیل

5
جدید

اصلاح و تکمیل

6
جدید

اصلاح و تکمیل

7
جدید

اصلاح و تکمیل
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ــاوت  ــرت تف ــه نظ ــدی؟ ب ــا نش ــن ظرفیت ه ــه ای ــه اول، متوج ــرا دفع ــرت چ ــه نظ 2. ب
بـود؟  چـی ـ نـگاه اول و دوم ـ ـ

..........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

فرصتردیف فرصتعنوان  وضعیتتوصیف 

8
جدید

اصلاح و تکمیل

9
جدید

اصلاح و تکمیل

10
جدید

اصلاح و تکمیل

11
جدید

اصلاح و تکمیل

12
جدید

اصلاح و تکمیل

13
جدید

اصلاح و تکمیل

14
جدید

اصلاح و تکمیل

15
جدید

اصلاح و تکمیل
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کاربرگ شماره 3

لطفــاًً ناظر به مباحث ارائه شــده در ایــن کارگاه، جدول ذیل را کامل کن.

کارگاه / طرح عملیاتیردیف
کوتاه عینی  توصیف 

)شرح فرصت هــا و ظرفیت های موجود(

اقدام و عملیات
)اگر همین‌الان بخواهی اقدام کنی، چه می کنی؟(

1

2

3

4
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کارگاه / طرح عملیاتیردیف
کوتاه عینی  توصیف 

)شرح فرصت هــا و ظرفیت های موجود(

اقدام و عملیات
)اگر همین‌الان بخواهی اقدام کنی، چه می کنی؟(

5

6

7

8

9
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سناریوی تحلیلی – موقعیت 
1. در حاشیه، مرکز را ببین

عنوان: خطوط ناپیدا در یک روز معمولی

ــد.  ــاز می کن ــب روزش را آغ ــاس عجی ــا یک تم ــه ب ــح دوشنب ــتان، صب ــات اس ــاون عملی ــا، مع رض
یکــی از مدیــران اســتان کــه در اداره اوقــاف مشــغول اســت، پیامــی می فرســتد: »سلام رضــا جــان، 
فلان مســجد یــه مشکلــی تــوی هماهنگــی برنامــه ای بــرای کــودکان داره. از تــو اســم بردن، گفتــم 

ــی.« ــری می‌کن پیگی

می گویــد:  خــودش  بــا  کــودک؟  برنامــه  مســجد؟  می کنــد.  مکــث  لحظــه ای  بــرای  رضــا 
داره...« مــن  بــه  ربطــی  چــه  »نمی فهمــم 

ع  ســاعت ۱۰ صبــح، رضــا بــه جلســه ای بــا مســئول نهــاد کتابخانه هــا دعــوت می شــود. موضــو
جلســه راه انــدازی کتابخانــه ســیار بــرای مناطــق روســتایی اســت. حیــن صحبت هــا، یکــی از افــراد 
ــه  ــد، ن ــمکاری می کنن ــا ه ــه معلم ه ــم. ن ــشکل داری ــدارس راه دور م ــا م ــا ب ــد: »م ــر می گوی حاض

اولیــا انگیــزه دارنــد. شــاید یــه بســته فرهنگــی بتونــه کــمک کنــه...«

کنــش خاصــی می گــذرد. در ذهنــش هنــوز  رضــا بــه ایــن جملــه گــوش می دهــد؛ ولــی بــدون وا
آن پیــام مســجد می چرخــد.

ــه  ــد ک ــه را می بین ــتان های دختران ــران دبیرس ــی از دبی ــاط اداره، یک ــی در حی ــور اتفاق ــر، به ط ظه
ــما  ــش. ش ــا ندیدم ــی هیچ ج ــده؟ ول ــه اوم ــته برنام ــه بس ــر ی ــرای روز دخت ــدی ب ــد: »شنی می گوی

ــر داری؟« خب

رضــا لبخنــد می زنــد و چیــزی نمی گویــد. چــون واقعــاًً پیامــی رســمی در ایــن بــاره برایــش 
ــده،  ــط داده ش ــه او رب ــه ب ــجدی ک ــت و مس ــح اس ــه صب ــر جلس ــان درگی ــش همچن ــده. ذهن نیام

ــد. ــتقیمش باش ــئول مس ــه مس ــدون اینک ب

عصــر، ناهــار را بــا یکــی از فعــالان فرهنگــی بسیــج دانش آمــوزی صــرف می کنــد. در گفت وگــو، 
آن فــرد می گویــد: »علــی از بچه هــای عمــار تهــران، اومــده میگــه مستنــد »اســفند« خیلــی خــوب 
ــه رو  ــا مدرس ــد ت ــه چن ــه بش گ ــم ا ــر می کنی ــم فک ــه. اصلاًً داری ــار عمومی ــال انتش ــواب داده. دنب ج

هــم بیاریــم پــای کار.«
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ــت  ــا ظرفی ــاًً همان ج ــت، دقیق ــه اس گرفت ــوت فرا ــا را سک ــی همه ج ــم وقت ــد باش ــد بل ــاید بای »ش
نهفتــه اســت.«

عنــوان فرصت / توصیف عینی
)شرح فرصت هــا و ظرفیت های موجود(

عملیاتی اقدام 
گر جای شــخصیت داستان بودی، )ا

چه اقدامی انجام می‌دادی؟(
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2. جریان های زیرپوستی یک مناسبت

عنوان: وقتی فرصت ها صدا نمی زنند

ــود.  ــاد می ش ــاختمان اداره ارش ــر وارد س ــه شنبه بعدازظه ــتان، س ــات اس ــاون عملی ــی، مع عل
جلســه ای غیررســمی در جریــان اســت بــا حضــور چنــد فعــال فرهنگــی بــرای مــرور برنامه هــای 
پیــش رو در مــاه آینــده. مســئول بسیــج هنرمنــدان می گویــد: »پوســتر ســالگرد شــهید رئیســی 
ــم.  ــش کنی ــه پخ ــمی نکــرده ک ــت رس ــا درخواس ــی از م ــوز کس ــی هن ــت، ول ــده. زیباس از مرکــز آم

هزینــه پخــش هــم گویــا به عهــده ســتاد مرکزیــه، امــا چیــزی نگفتــن.«

ــی  ــد. »وقت ــی می مان ــنگ باق ع گ ــو ــش موض ــا در ذهن ــد؛ ام ــد می کن ــر تأیی ــکان س ــا ت ــی ب عل
ــرد؟« ــد کاری ک ــا بای ــواد، آی ــی نمی خ کس

در راه بازگشــت، یکــی از نیروهــای جــوان کــه در یکــی از تیم هــای لــیگ جــت فعالیــت داشــته، 
ــیک  ــه کوچ ــا برنام ــا چندت ــی! م ــت: »حاج ــان زده اس ــی هیج ــش کم ــرد. لحن ــاس می گی ــا او تم ب
بــرای دیــدار بــا خانــواده شــهدا داریــم. اگــه جایــی بــرای اجــرا باشــه، بچه هــا هســتن. یه پویشــی 

بــه اســم »سیــن هشــتم« شنیــدم. نمی دونــم از شماســت یــا نــه؟«

علی فقط می گوید: »آفرین. خوبه. بررسی می کنم.«

بودجــه  زیــاده،  »کارهامــون  می گویــد:  خــودش  بــا  می مانــد.  بی تفــاوت  به ظاهــر  علــی 
ــم؟« ــو بیفت ــد جل ــرا بای ــن چ ــم. م ــه نداری ــم ک ــخصی ه مش

»همــه چیــز هســت، ولــی هیــچ چیــز زنــده نیســت. شــاید کار مــن فقــط اجــرا نیســت، بلکــه 
کشــف پیوندهاســت.«

 

عنــوان فرصت / توصیف عینی
)شرح فرصت هــا و ظرفیت های موجود(

عملیاتی اقدام 
گر جای شــخصیت داستان بودی، )ا

چه اقدامی انجام می‌دادی؟(
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3. میدان هایی بدون تابلو

عنوان: جایی برای نشانی ها

محمــد، معــاون عملیــات اســتان، در مسیــر بازگشــت از دیــدار بــا خانــواده شــهیدی در 
ــته  ــو آن نوش ــه روی تابل ــد ک ــی عبــور می کن ــار خیابان ــت. از کن ــهر اس ــی ش ــق جنوب ــی از مناط یک
شــده: »بلــوار شــقایق«. همراهــش، یکــی از جوانــان فعــال فرهنگــی کــه تــازه از اردوی مشــهد 
برگشــته، می گویــد: »حاجــی، جالبــه بدونــی کــه همیــن خیابــون، محــل زندگــی خانــواده یکــی 
ــب...   ــی خ ــه. ول ــمش باش ــه اس ــون ب ــن خیاب ــت ای ــا داش ــرم ج ــه. به نظ ــای فاطمیون از بچه ه

ــاره.« ــه طوم ــش ی ــا خوراک ــواد. اینج ــری میخ ــم پیگی یک

محمد فقط سری تکان می دهد و از آن عبور می کند.

چنــد روز بعــد، دبیــر اســتان، روایتــی از نشســت مجامــع بــرای اعضــای ســتاد می گفــت: »در 
ــی از  ــر یک ــد. دبی ــای آواره ش ــت خانواده ه ــت از وضعی ــتانی، صحب ــع اس ــت مجام ــه نشس جلس
اســتان ها گفــت: »دیــروز در تلویزیــون نشــان داد کــه بعضــی از ایــن خانواده هــای ســوری 
تــوی ایــران ســاکن شــدن. از قضــا بــدون لــوازم اولیــه زندگــی هــم هســتن. میشــه مــا یــه پویــش 
مثــل ایــران همــدل داشــته باشــیم بــرای ایــن خانواده هــا. میشــه هــر اســتان ســهمی بگیــره. 
خودمــون هــم فراخــوان زدیــم، ولــی اســتقبال کــم بــود. می گفــت اگــر فقــط 15 اســتان هرکــدوم 
ــتان  ــوی اس ــم ت ــا ه ــن کار رو م ــه ای ــه.« میش ــل میش ــشکل ح ــدن، م ــش ب ــواده رو پوش دو خان

پیــش ببریــم.«

محمــد ســریع پاســخ نمی دهــد. یــادآوری می کنــد کــه در اســتان خودشــان، خیلی هــا 
ــایگاه محلات وارد  ــان یک پ ــی از فرمانده ــه، یک ــان لحظ ــا هم ــد. ام ــای داخلی ان ــر پروژه ه درگی
ــه  ــال ی ــط دنب ــی، فق ــش مردم ــه پوی ــرای ی ــاده‌ن ب ــا آم ــای م ــد: »بچه ه ــود و می گوی ــاق می ش ات

ــان.« ــای کار بی ــردم پ ــراش م ــه ب ــتن ک ــاص هس ع خ ــو موض

ــطرح  ــه م ــات متفرق ــهر، موضوع ــورای ش ــای ش ــی از اعض ــور یک ــا حض ــه ای ب ــب، در جلس ش
ــود.  ــم می ش ــی فراه ــات فرهنگ ــان موضوع ــرای بی ــاه ب ــی کوت ــه، فرصت ــان جلس ــود. در پای می ش
ــت و  ــل نیس ــا کام ــوز ایده ه ــد هن ــاس می کن ــون احس ــد. چ ــتفاده نمی کن ــد از آن اس ــا محم ام

ــاورده! ــت نی ــی را بدس ــت مردم حمای
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وقتــی بــه خانــه برمی گــردد، پیــام کوتاهــی از همــان جوانــی کــه از خیابــان شــهید فاطمیونــی 
گفتــه بــود، دریافــت می‌کنــد. فقــط نوشــته اســت:

ــا  ــت، ام ــس شهداس ــر از عک ــوارش پ ــدم دی ــون خیابــون. دی ــم هم ــروز رفت ــد، ام ــا محم »آق
هیچ کــس نمی دونــه یکی شــون فاطمیونــه. کاش اســمی ازش می مونــد...«

محمد برای لحظه ای به پنجره خیره می شود. با خودش می گوید:

»خیابون فقط آدرس نیست، حافظه مردمه.«

عنــوان فرصت / توصیف عینی
)شرح فرصت هــا و ظرفیت های موجود(

عملیاتی اقدام 
گر جای شــخصیت داستان بودی، )ا

چه اقدامی انجام می‌دادی؟(
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4. از جنس نادیدنی ها

عنوان: در میدان انتخاب های خاموش

ــاون عملیــات یکــی از اســتان ها، صبــح یکشنبــه در جلســه ای بــا گروهــی از  محســن، مع
ع جلســه، مشــارکت دانش آمــوزان در پروژه هــای  مربیــان مــدارس شــرکت می کنــد. موضــو
ــا  ــه م ــای مدرس ــد: »بچه ه ــان می گوی ــا هیج ــان ب ــی از معلم ــت. یک ــوش اس ــی خودج فرهنگ
نمایــشگاه عکــس شــهدا درســت کــردن. بــا گوشــی خودشــون عکس گرفتــن، تدوین کــردن، ولــی 
جــا نداریــم کــه نمایــشگاه رو برگــزار کنیــم. فقــط یکــی از مســاجد گفتــه شــاید اجــازه بــده... اگــر 

ــرن.« ــزه می گی ــی انگی ــه، کل ــت بش حمای

ــن  ــد: »ای ــر می کن ــودش فک ــا خ ــد. ب ــت نمی کن ــزی یادداش ــا چی ــد؛ ام ــد می زن ــن لبخن محس
چیــزا پایــداری نــداره... از مــن چــه توقعــی دارن؟!«

ــه  ــتان س ــر اس ــا ه ــده ت ــته ش ــد. در آن خواس ــران می رس ــتاد ته ــی از س ــان روز، پیام ــر هم ظه
نفــر از چهره هــای الهام بخــش محلــی خــود را بــرای پــروژه ای ملــی معرفــی کنــد. هــدف، ســاخت 
ــای الهام بخــش  ــام پــروژه: »چهره ه ــت. ن ــازی اجتماعــی اس ــای انگیزشــی و الگوس ویدیوه

ــج روز. ــی: پن ــل معرف ــران«. ضرب الاج ای

محســن فقــط عنــوان پیــام را می خوانــد. فکــر می کنــد: »اســتان مــا کــه چهــره خیلــی خاصــی 
نــداره... اینــا دنبــال قهرمان ســازی هســتن. از ایــن پروژه هــا زیــاد میــاد.«

ــه  ــهرداری گفت ــد: »ش ــرد. می گوی ــاس می گی ــه تم ــی منطق ــالان اجتماع ــی از فع ــر، یک عص
اگــه گروه هــای مردمــی طرح داشــته باشــن، اتوبــوس کتابگــردان رو مــی دن. ســه هفته هــم در 
اختیارشــونه. فقــط بایــد یــه برنامــه داشــته باشــن. تــو جلســه شــورای فرهــنگ عمومــی گفتــن 

شــاید شــما بتونیــد ایــده بدیــد.«

ــدن.  ــه ب ــه دارن، ارائ ــون برنام ــر خودش ــاده. اگ ــم کار زی ــد: »الان حج ــخ می ده ــن پاس محس
ــتم.« ــزی طرح بفرس ــر چی ــرای ه ــم ب ــن نمی تون م

روز بعد، در جلسه هفتگی ستاد، وقتی نوبت به محسن می رسد، می گوید:

پیشنهاد نمایشگاه عکس توسط مدارس بررسی شد  )منتظر اعلام رسمی مسجد(

ــال  ــرده )در ح ــی نک ــی معرف ــره خاص ــتان چه ــش، اس ــای الهام بخ ــی چهره ه ــروژه مل ــاره پ درب
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بررســی(

پروژه کتابگردان نیاز به طرح دارد، تا الان کسی طرحی نفرستاده )در نوبت پیگیری(

امــا در واقــع، هیــچ پیگیــری ای انجــام نشــده اســت و محســن در تنهایــی اتاقــش فقــط بــه 
ــده بــود: ــی شنی ــان یک مرب ــش از زب ــب پی ــد ش ــه چن ــد ک ــر می کن ــه ای فک جمل

ــط  ــون فق ــی. بعضیاش ــان باش ــد دیده ب ــان. بای ــروصدا نمی ــا س ــا ب ــه فرصت ه ــرادر، همیش »ب
ــوان.« ــه می خ توج

او با خودش زمزمه کرد:

نادیده شــده ها  به خاطــر  بلکــه  نمی میــرن،  نگفته هــا  به خاطــر  کارهــا  از  خیلــی  »شــاید 
می مونــن.« خامــوش 

عنــوان فرصت / توصیف عینی
)شرح فرصت هــا و ظرفیت های موجود(

عملیاتی اقدام 
گر جای شــخصیت داستان بودی، )ا

چه اقدامی انجام می‌دادی؟(
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5. خلاقیت در حاشیه ی اجبار

عنوان: میان دستور و دلسردی

نــادر، معــاون عملیــات اســتان، در اتــاق کارش نشســته و پــی دی اف برنامــه ی »قــاب نــگاه« را 
ع »امیــد آفرینــی« میــان نوجوانــان.  بــاز کــرده - طرحــی از مرکــز بــرای مســابقه عکــس بــا موضــو

ــد: ــب می گوی ــر ل ــد، و زی ــدی را می بین ــدول زمان بن ــا و ج ــد، فایل ه ــرول می کن ــا اسک ــا انته او ت

»باز یه ایده از تهران... انتظار دارن همه استان ها کپی کار باشن.«

در همان لحظه، پیامی از مرکز می آید:

»اســتان ها حداکثــر تــا ســه شنبه اســامی مــدارس داوطلــب اجــرای طرح قــاب نــگاه را اعلام 
ــه طرح  ــب دادن ب ــز در ضری ــا مرک ــد ت ــی کن ــن دارد معرف ــه طرح جایگزی ــم ک ــتانی ه ــر اس ــد. ه کنن

کــمک کنــد.«

نادر پیام را برای چند نفر فوروارد می کند، بدون توضیح.

ظهر، جلسه ای با مسئول فرهنگی یکی از دانشگاه ها دارد. او با اشتیاق می گوید:

»بچه هــای انجمــن مــا چنــد روزیــه دارن پویشــی راه می نــدازن بــرای کــمک بــه زلزله زده هــای 
ــتان  ــای اس ــی از پلتفرم ه ــه یک ــاید بش ــن ش ــتن. می گفت ــانه ای هس ــش رس ــال پخ ــزگان. دنب هرم

رو در اختیــار گذاشــت. میشــه روی کــمک شــما حســاب کــرد؟«

نادر لبخند می زند و می گوید:

ــونو  ــد طرحش ــم، بای ــانه بدی ــه رس ــوان ک ــا بخ ــر از م ــی اگ ــن، ول ــی خوب ــای مردم »پویش ه
ــی!« ــه بان ــم، ن ــا مجریی ــز. م ــتن مرک بفرس

عصــر، جلســه ای بــا یکــی از کتاب فروشــان فعــال شــهر دارد. آن کتاب فــروش پیشــنهاد 
می‌دهــد:

ــای  ــار گروه ه ــوان رو در اختی ــژه نوج ــاب وی ــته های کت ــت، بس ــف قیم ــا نص ــم ب ــا حاضری »م
ــه.« ــون کن ــاد و توزیع ش ــد بی ــاد بای ــه نه ــط ی ــم. فق ــی بذاری فرهنگ

نادر هیجان زده می شود، اما بعد خودش را عقب می کشد. با خودش فکر می کند:

ــدم،  ــرم؟ بع ــز بگی ــه رو از مرک ــور مصوب ــده. چط ــت نش ــی ثب ــا جای ــه، ام ــده خوب ــن ای »ای
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بودجــه ش رو از کجــا بیــارم؟«

ــدارس  ــر م ــه پیگی ــرد و ن ــاس می گی ــروش تم ــا کتاب ف ــه ب ــردد، ن ــشگاه برمی گ ــه دان ــه ب او ن
ــود. ــگاه« می ش ــاب ن ــداد »ق ــرای روی ب

ــن فــوت  ــن بــود... و م ــا م ــه، ب ــا ن ــره ی ــش بگی ــه آتی ــه؛ اینک ــه می زن ــط جرق ــز فق ــی مرک »گاه
ــردم!« ک

 

عنــوان فرصت / توصیف عینی
)شرح فرصت هــا و ظرفیت های موجود(

عملیاتی اقدام 
گر جای شــخصیت داستان بودی، )ا

چه اقدامی انجام می‌دادی؟(
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6. در میدانِِ دیده ها

عنوان: فرهاد، وقتی دید و حرکت کرد

فرهــاد، معــاون عملیــات اســتان، صبــح دوشنبــه در حاشــیه بازدیــد از یک مدرســه پســرانه، 
ــد: ــاق می گوی ــا اشتی ــی ب ــد. مرب ــو می کن ــی گفتگ ــان فرهنگ ــی از مربی ــا یک ب

»مــا چندتــا دانش آمــوز فوق العــاده داریــم کــه خودشــون نمایشــنامه دربــاره دفــاع مقــدس 
نوشــتن. فقــط یــه ســالن کــوچک بــرای اجــرا کــم داریــم...«

فرهــاد مکثــی نمی کنــد. شــماره مســئول مســجد محــل را می گیــرد. چنــد ســاعت بعــد، 
ــم  ــاه ه ــام کوت ــا یک پی ــت. از همان ج ــده اس ــه رزرو ش ــرای پنج شنب ــجد ب ــی مس ــالن فرهنگ س

بــرای گــروه فرهنگــی اش می فرســتد:

ــم.  ــاز داری ــی نی ــروی پشتیبان ــه نی ــجد، س ــه در مس ــای مدرس ــش بچه ه ــرای نمای ــرای اج »ب
ــد.« ــی کنی ــاًً اعلام آمادگ لطف

ظهــر، در جلســه ای بــا مدیــر یکــی از خانه هــای فرهــنگ، صحبــت از عــدم رغبــت نوجوانــان بــه 
حضــور در برنامه هــای فرهنگــی می شــود. فرهــاد یــاد جلســه هفتــه گذشــته در مرکــز می افتــد 
ــت  ــا هوی ــور ب ــش نوجوان مح ــتان یک پوی ــر اس ــود ه ــده ب ــته ش ــان خواس ــه در آن از معاون ک

محلــی طراحــی کنــد.

او همان جا ایده ای به ذهنش می رسد:

»مــا یــه بازارچــه محلــی داریــم کــه بچه هــا تــوش غرفــه راه می نــدازن. بیایــم همون جــا 
ــی از  ــاب فرهنگ ــره ن ــا خاط ــس ی ــه عک ــوان ی ــر نوج ــم. ه ــزار کنی ــن« رو برگ ــت م ــش روای »پوی

ــم.« ــش کنی ــم و پخ ــط کنی ــه، ضب ــت کن ــاره، روای ــه ش بی محل

مدیــر خانــه فرهــنگ بــا اشتیــاق موافقــت می کنــد. فرهــاد مســئول تولیــد محتــوا و حمایــت 
ــد. ــده می مان ــر و هماهنگ کنن ــط ناظ ــودش فق ــپارد. خ ــجویی می س ــروه دانش ــه یک گ ــی را ب فن

عصر همان روز، پیامی از مسئول فرهنگی شهرداری می رسد:

»اتوبــوس تئاتــر ســیار آماده ســت، ولــی فــعلاًً برنامــه مشــخصی نــداره. اگــر ایــده ای هســت، 
بدید.« اطلاع 
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فرهاد لبخند می زند. می نویسد:

»یک اجــرا از مدرســه، یک اجــرا از پویــش نوجوانــان. مــا دو برنامــه بــرای دو روز داریــم. فقــط 
بــا چنــد تمــاس و پیــامک!«

دو هفتــه بعــد، پویــش روایــت مــن، اجــرای دانش آمــوزان در مســجد، و اجــرای تئاتــر ســیار، 
ــالا در یک  ــجد، ح ــای مس ــان، و نیروه ــان، مربی ــبکه نوجوان ــده اند. ش ــزار ش ــی برگ ــه به خوب هم

حلقــه واقعــی فرهنگــی بــه هــم وصــل شــده اند.

»ظرفیت هــا همیشــه حضــور دارنــد؛ فقــط منتظرنــد کســی نگاهشــان کنــد، نــه فقــط 
بخواندشــان.«

عنــوان فرصت / توصیف عینی
)شرح فرصت هــا و ظرفیت های موجود(
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